


خسته ام. 

حالت تھوعم از  
بین رفت و بدنم آروم 
 و ریلکس شد، فقط دلم  
می خواد خمیازه بکشم. 

اون کسی که می گفت  
جونشو می ده تا از این جزیره بره، 
کی بود و کجا رفت...؟ 



برو 
 اون ور، بچه! 

خسته ام،  
مزاحم نشو. 

خوب بخوابی. 

گفتم تمومش کن، 
 روانی... 







این حرومزاده!  
کدوم گوري رفت!!! 

مثل اینکه بازم 
 سوار ھلیکوپتر شده و  
یھویی در رفته. 

ھا! دیشب ھم دوباره 
 با اون یارو اون کارا رو 

 کردم؟ 

واسه یه نودل رامنِ  
کوفتی خودتو باختی. 

 ....باورم نمیشه. 

مغز خر خوردي؟ 
 چته؟ چته میگم!! 



آخ... 

آههههه!!!  
هووووووف!!! 

آخه با چه فکری زنده ش 
گذاشتی؟ دلیلی نداره که  
این کارو بکنی. 

انگار خوشش میاد تا یھویی 
کارو تموم کنه، آروم آروم 
خشکوندن و از بین بردنش  
براش لذت بخش تره، نه؟ 

یا شایدم جون من واسش 
 خیلی بی ارزشه؟ 

نمیدونم. نمیدونم تو سرِ  
اون یارو چی میگذره. 



یه وقتا حس می کنم عین یه 
حیوون توی قفس ام. 

تو یه قفس که دور تا 
 دورش دریاست گیر افتادم و 
مجبورم غذایی که اون یارو میده 

رو بخورم. 














